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  «اسمفونی آنيم»
  )نوا(



 

  درآمد نوا ) ايوان ترمه( ■

 با     تا     يا 

 با    تو      تا     يا 
 

 تا            و يا  حاشا که از با تو                خيابان را 
 يا          دريا را در                 دريچه و دره            

 
 

 1ان جمرغابی ريزه شيزه دوباره           دوشيزه   آيا 
 کرمان ترياک را هم به سوی زيره و 
 های باز با چشم

  ؟ایهای دايرهدر کاخ
 

 مرغابی آب         آبی          دوشيزه يا        تا        با        
 درياها  همةرا برآويزم از دکل   تانهالباس

 تا    تن شما     تا        عطرِ    تنا    تنا    تنن
  جانمرغابی دوشيزه                  چوبی دزدان دريايی را  گيج کند پای 

 
 

                                                 

 «تفاوت کاکتوس با مرغابی در چيست؟ ». دوشيزه آن روز با حالت عجيب از من پرسيد: 1



 

 وقتی که خواب را انگار      خواب نيز 
  1ستهای شماهمان ساعت شنی چشم

 
 تان ها      برایهدر خزان پروان      هازباله       هاحالا که سطل

 آورم روی عرشه میابرتان    عرش را و در بر
 ها  ها     گوزنگزها      گونهای شناور       شن     شنا     ا شنين    شن و بر

 
 

 های لاعلاج چهار گوش فصل
 آيد ام نمیگريه آفتاب مضطرب است                 گار   ان
 

 های ريز فيل يگ چشم مرا    از هند     تا چشمرهو مرد
 جان  آهو دوشيزه      ريزه شيزه دوشيزه

  2های کباب شدة آوريلتا کبکمِی       از سرنوشت
 

 تن شما     تا      تننن     تنا       تو      تنا       با      کنار حاشاکه از   
 مايل به سمت شمال غرب  44
 ناخدا        او را بزايدم                  آنکه مادرشبی

 3به من بگو ماه را در توالی جزری که مد نشد 

                                                 

 « اين يادگار پدربزرگم است»گفت: داشت که می دار قديمیساعت شماطه . پدربزرگ 1

 ها ترين ماهرحم. از می تا ماه آوريل مست بوديم بی 2

  انداختجا شديد نبود و اين دزدان دريايی را به شک میآن. جزر و مدهای  3



 

 تان آيينه     با       تا       يا      و برای آينده     
 جان مرغابی آهو دوشيزه

 افراشته  های از دماغهها     تان را برآويزم از بادبانهالباس
 
 

      ستشما لالِ    .هم     زير تير پای چراغ و     زبان  های مراجنازه
 گلابتون  خاتون

 آب        آبی مشحون   های گرداب       برتا کجای رقص
 
 
 

 گلابتون  خاتون دوشيزه
 جان  آهو مرغابی
 داغ    های دهان بسته    بر پسته

 ام ایلعل تو با نوازش نعل هميشه نقره لب     لبا    لبا و    نبات    و طوطیبا 
 های مست نقره داغ اسب لعل

 1د معبد دلفی های بلنشه نخل نارگيل و موج      بر يالو ساحل همي
 
 
 
 

                                                 

  .گويان و رمالان آن روز در معبد دلفی جمع شده بودند. ناخدا و تعداد زيادی از پيش 1



 

 شود ناخدا و رماللال می
  1فرهاد شيرين با        تا        يا            هوای آب

 
 هادريای پای چوبی چوپان حفره

 داغهای نقرهسنگين و گرم بر حرارت شن
  2هاها           و گور سرد گونين شناور       گزها        گوزنو بر شِن

 
 جان                     از لوت تا استوا  آهو مرغابی زهري شيره دوشيزه

 های رطب از تبت         تا نخل
 

 تا تن شما      تنن    تنا    تنا 
 مايل به سمت شمال غرب  44
 

 در آب  3های آيينه تان را برآويزم از بادبانهاو لباس
 آبی                                                                     

 
 جانآهوبیگلابتون   مرغا خاتون دوشيزه

 

                                                 

 جهان پيراست و بی بنياد، از اين فرهاد کش فرياد      که کرد افسون نيرنگش، ملول از جان شيرينم  ~. : 1

  .اندهها، اکنون مرد. گون 2

 کرد.دانم شب، دوشيزه بر دماغة کشتی ايستاده بود. باد موهايش را پريشان می.آن روز يا نمی 3
 «آهوجان      گلابتون       مرغابی      خاتون    آب     آبی      دوشيزه» رو به من کرد و گفت:      



 

 مرکز زمين ■
 باغ 

 های شن کاکتوساکنون      
 اش های استکان عينکیپرسة زن     تا آن طرف پرتِ حواسِ

 چای داغ و چنگ باغ                                                   
 

 جانخامان 
 تان ها هم برایهزه از آن    پوستين از پوست خبر پيچ ساعتی ک
 مات        کيش               1تانهای مشجر عينکو از پشت شيشه

 
 

 های شماگردان چشمآفتاب
 
 

 های سفيد درخت خرگوش     هاش     و هر بند انگشت
 

 ت     بوی هلال هل هابر استعلای معابد      ناخن      و  تا  
 هلهال                                                                    

 نقره با نفت                                                            
 

                                                 

 گرفتند. های شطرنجی زود شبنم می. شيشه 1



 

 
 خامان جان 
 تا گردو     آهو       رد توتا گِ       1تانهایمژهام     انیريسدوک پشم می

 مِه  در یشواز هر طرف که بيايی جاده می
 

 گرگ و ميش بود
 شان سرازير نشده بودندهاها و گوسفندها از طويلهوسالههنوز گ

 گذاشتوقتی آسمان از گرگ به ميش می
 دادهوا بوی گرم شير تازه دوش می 

 های نيمه بازش دانم که چشمخوان صبح بود يا نمیحوالی خروس
 نوشيد ابيده از شيشه بر مردمکانش را میحرارت ت

 صه شده بود ميان هستة انگور         باغ می و خلا
 

 ش را ماليد هاگردانهای آفتابچشم با مشت
 ای طولانی در اضلاع اتاق شناور شد و خميازه

 داد لحاف هنوز بوی نفت می
 ولی اين بو حالا ديگر عادت شده بود و 

 سردرد هم  چ وقت سرگيجه آور نبودند يا حتا ها هيماهيانه
 دادمی م ميش تازه تولدطويله طع
 شودهن هم حتا میبه لای بوی پِکه از لا

 
                                                 

  هاشان ريخت.ها پشمة ميش. آن قدر ريسه رفتند آن روز که هم 1



 

  خطوط رازآميز سرانگشتانش لمس کردبه خوبی با 
 را برداشت  چوب دستی

 و به اولين خيابان که رسيد ميش کامل شده بود
 :  ود با تابلويی که برآن نوشته بودو اين مصادف ب

 آوريل     تا   و ما 
 خواهيم که باشيم می   های شما يب چشمس گردانمست آفتاب

 
 ام موهای سيخ شده بر پوست استعلا برتم

 کاه بود        تا آفتابی ديگر              برگ  
 تواضع عبور کند توانست از آن بیکوژابند دری که پيزرنی خميده می يا

  1های پريدهبا رنگ
 پيچ شده بود  سوال
 شروع شود    بايد           دانست از کجای بايد نمی

 شايد همين پيچ خيابان کافی بود
 های پيچيده   ن الدوله که در دست داشت بر نردهو حتا از پيچ امي

 سرد گرم    رزویروزی
 حالا ديگر عادت شده بود و بوی خون می تا آوريل سال آينده 

 ش سرخ هابر سيب چشم
 و بی روزی  ديد که دهان به دهان کسی بازدر آيينة کسی می

 ديد ز غيب میهای بابا چشم
 زاده درختان سايه و بر

                                                 

 .های مادههايی بودند به طرح پرندهها اسکلت. رنگ 1



 

 داد که از لا به لای بوی پَهن پِهن هم هم طويله طعم ميش تازه تولدی می امروز
 لمس کرد  خوبی با خطوط راز آميز سرانگشتانشد به حتا می

 شنی          های مرغابیکاکتوسوَ باغ اکنون       
 خامان جان 

 ؟ دهیهای باد میمو به موريانه   ز بر پهنة کشتی     مو به مو   هنو
  ؟شدکت بر دماغه دست میهاتراش ساقو عصای دست

 
 راز اين رازيانه را تو فقط 

 
 با       تا      يا  

 يا      با       تو      تا      در     يا    
   حاشا که از   با   تو   اين   گرداب    را     تا 

 
 

 تا يزد       چای داغ     با کاروان فيل و بادگير      از هند 
 گلی باغ چنگ کاه                                                       

 
 جان  بانو تان     قزلهایداغ دنيا در دهان ماهی سينهو نقره

 
 روی عرشه     ا  عرش ر

 ها وزنها   گگون                        زهاها   گشناور   شن  شنا   شنا 
 



 

 های لاعلاج فصل 1چارگوش
 آيد نمی     ام  گريه      وقتی که آفتاب مضطربی

 های کباب شدة آوريل از می        تا کبک     ريگ شکل مرا و مرده
 جان  بانو قزل ريزه شيزه دوشيزه

 
 

 ناخدا       لوت تا استوا     ات را   طوفان شن     موهای موميايی
  2تننن تا تن شما     تنا      های رطب       تنا  تبت تا نخل

  
 

 تان به سمت جنوب شرق   برای    ايل م 44                    جانآهو    3قزل ريزه شيزه دوشيزه
 های آيينه در آب تان را برآويزم از بادبانهاولباس

 آبی 
 گلابتون  نخاتو دوشيزه
 جان  بانو قزل آهو مرغابی

 

                                                 

  .ها دايرهها مربع بودند و سال. فصل 1

 زان پس برياد او پردة عشاق ساز / تن تننا تن تنن تن تننا تن تنن ~. : 2

دين بزرگدی چگونده اسدت و چيسدت کده در مدن       پيوسته ماهی در دريا متحير باشدد. امدا دريدا در آن مداهی متحيدر اسدت کده بد        ~. : 3
  است؟



 

 ها اجرا شده است. منابع و ماخذی است که سمفونی بعد از الهام از آن ين گوشهسياره های سرخ : ا ■
  شوند. ز به شکل حاضر در سمفونی اجرا میاين منابع خود ني

 
 نشر دريا ،1383باتايا، چاپ چهارم،  اثر ميم ،« دوشيزه مرغابی» -
 گردان نشر آفتاب ،1373، اثر آنيما احتياط ، چاپ اول ،«گرگ و ميش» -
تن به تن  دريايیِهای جنگيکی از ر يکی از دزدان دريايی که در اث ،«دايی که يک پا کمتر از طوطی داشتناخ» -

گ اين نسخة اخيرن نشر نهن. چه در اين متن اجرا شده است مطابق نسخة خطی موزة کوژای فرانسه استکشته شد. آن
 های چاپ سپرده است. تنفيس را به دس

 نشر دريا ،1382، اثر آنيما احتياط، چاپ اول،«های آنيما يا...سمفونی» -
 نشر امين الدوله  ،1314، اثر قزل آلا، چاپ هفدهم، «خامان جان» -
       1999چاپ هشتم، .کردنام چاپ را بی گان ايرانی الاصل که کتاباثر يکی از نويسند ،«های شنمنم کاکتوس» -

 : گويدال لاعلاج انجام شده بود چنين میای که در ماه بادبان سسنده در مصاحبه با خبرنگار شاعرهاين نوي . نشر تاک
 در ذهنم شکل گرفت.  های آنجا ايستاده بودم. ناگهان نطفة طرحی اوليه از اين داستانبر يکی از پله»

 : ان بعد به دنيا آمدنش اين طور شدت شاهکار از آب دربيايد. اما ناگهکردم که قرار اسپيش بينی نمی
 بر دماغة کشتی ايستاده بود    شب   دانم آن روز يا نمی   ها      درشت    موها   خرمايی چشم»

  دادهای ناگهانی میطرحی از گرداب به موهاش  باد
 : رو به من کرد و گفت

 «جانبانو    قزل      آهو      گلابتون         مرغابی         خاتون         دوشيزهآب        آبی        
   سنايی، مقالات شمس و تی اس اليوتبا ارجاع به حافظ،  -


